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 ه الرحمن الرحیم بسم الل  
 

 کاران بر مردمان، خدمتگزار ستم یلبخ
 کاظم)ع( موسی ای از سخنان امام مجموعه

 ة را دوست بدارند و امانت را باز دهند و به حق عمل كنند، مشمول رحمت خدایند. )ترجمه الحیا  اهل زمین تا زمانی كه یكدیگر  ،
 ( 155، ص3ج

 پیشواى دادگر، مؤمنی كه دست برادرش را در مال خود باز  :  نیک دارد كه براى سه كس اندوخته است   همانا خداوند پاداشی
 (316الحكمه، میزان . ) نیاز برادر مؤمنش بكوشد[ برآوردن]بگذارد وكسی كه در  

   وجل  نزدیک نشده است، و این همان سخن خداى  ز  مؤمن، به خداوند ع]برادران[  نسبت به    «مواسات »مؤمن با چیزى برتر از
كه  است  ]سور   متعال  كنید.«  انفاق  دارید  دوست  آنچه  از  آنكه  مگر  رسید  نخواهید  نیكوكارى  به  [  92عمران،  آل هٔ  »هرگز 

 ( 545الحكمه، میزان )
 یش است.( خو یشتو مع یدر زندگ برادران و مشاركت دادن  یدنانصاف ورز ، و كردن )»مواسات« به معناى یارى

 كرد كه در برآوردن حاجت سائلی چنین فرموده كه »گام برداشتن در    ]شخصی نزد امام كاظم)ع( آمد و از امام حسن)ع( نقل
راه رفع حاجت مؤمن تا بدانجا كه آن حاجت روا شود، از اعتكاف دو ماه متوالی در مسجدالحرام در حالی كه روزه دارى بهتر  

 ( 472، ص1امام كاظم)ع(، جعمر نیز بهتر است. )مسند  هٔ است.« امام كاظم)ع( فرمود: چنین است،[ و از اعتكاف هم

  (8130الحكمه، میزان ). كوبددیدار برادران از یكدیگر به خاطر خدا، ابلیس و سپاه او را درهم نمی هٔ هیچ چیز به انداز 

  توانی صرف كرد[، كه ]لاجرم[ دوچندان آن را در معصیت خدا  بپرهیز از بخل ورزیدن ]به چیزى كه[ در راه طاعت خدا ]می
 ( 247، ص3خواهی داد. )مسند امام كاظم)ع(، جهدر 

 پوشیده ندارى، نه از امور دنیایش نه از امور  از او  سودمند است    یشترین حقوق برادرت این است كه چیزى را كه برااز واجب
 (521، ص2، جالحیاةآخرتش. )ترجمه 

  با آموختن آنچه بدان نیازمند است نجات    -اند  یعنی آنان كه ما را ندیده   - فهم در دین، كه یتیمی از یتیمان ما را  یك عالم نیک
تر از هزار عابد است؛ زیرا كه عابد همه در بند شخص خویش است، ولی عالم نگران دیگر  تر و هولناكدهد، براى ابلیس سخت 

را از چنگ ابلیس و پیروان سیاهكار او برهاند. از این رو او در نزد خدا بر هزار هزار مرد عابد و هزار    بندگان خدا نیز هست تا آنان
 ( 498، ص2، جالحیاة هزار زن عابد ترجیح دارد. )ترجمه 

 اى نیكانتان  گیرند و در این صورت دعاهزمام كارهایتان را به دست می   باید امر به معروف و نهی از منكر كنید وگرنه نابكاران شما
 ( 12865الحكمه، میزان . )نیز مستجاب نخواهد شد

  وجل  است؛ و اگر از عهده ]این  هر كس از راه حلال براى خود و خانواده اش روزى فراهم آورد، همچون مجاهد در راه خداى عز 
باشد، بر امام است كه آن را ادا كند و    المال وام گیرد؛ و اگر بمیرد و آن وام را ادا نكردهكار[ بر نیاید، قوت عیال خود را از بیت 

به تهیدستان و   تنها  وجل   فرموده است: »صدقات ]=زكات[،  او است. خداى عز  بر  بار ]مسئولیت[ آن  را نكند  این كار  اگر 
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ان ]گردآورى و پخش  ینه[ در  [ بردگان، و وامداران، و ]هز [ آن و دلجویی شدگان، و ]استفاده[ در ]راه آزادى بینوایان و متصدی 
 (556، ص 2، جالحیاة)ترجمه  راه خدا، و به در راه مانده اختصاص دارد«، و آنكه هزینه زندگی ندارد فقیر و بینوا و وامدار است. 

 گفتن یا ارتكاب[ آنچه مورد خشم خداست سلطانی را  هٔ  ]امام كاظم)ع( به نقل از رسول خدا)ص( فرمود:[ هر كه به واسط[
 ( 502، ص 1م خارج شده است. )مسند امام كاظم)ع(، ج خشنود كند، از دین اسلا 

  كنندگان  ]امام كاظم)ع( به نقل از رسول خدا)ص( فرمود:[ چون قیامت فرا رسد آوازدهنده ندا دهد كه »كجایند ظالمان، و یارى
قلم به دوات زده  اى براى ایشان بسته یا یک بار براى ایشان  اى در دوات ایشان گذاشته یا سرِ كیسه ظالمان؟ كسی كه لیقه 

 ( 502، ص 1است، همه را با آنان محشور كنید.« )مسند امام كاظم)ع(، ج

  داند  علمی ]مفید[ را پنهان كند، یا مالی را به ظلم نگاه دارد، یا ستمگرى را در ستمش یارى رساند در حالی كه می ]...[   هر كه
 ( 501، ص1كاظم)ع(، جاو ستمگر است، همانا از اسلام خارج شده است. )مسند امام 

  ال می گوید:[ روزى نزد موسی بن جعفر)ع( رفتم؛ به من فرمود: »اى صفوان! همه چیز تو نیكو و زیبنده است مگر  ]صفوان جم 
یك چیز.« گفتم: »فدایت شوم، آن كدام چیز است؟« فرمود: »كرایه دادن شترانت به این مرد )یعنی هارون(« گفتم: »از روى  

اى انجام شكار و كار لهو به او كرایه ندادم، بلكه براى این راه، یعنی راه مكه، چنین كردم. خود من نیز  هوس و سركشی و بر 
فرستم.« فرمود: »اى صفوان! آیا پرداخت  روم[، بلكه كاركنانم را با او می گیرم ]و با او نمی سرپرستی این كار را به عهده نمی 

گفتم: »چرا،  هٔ  به عهد  كرایه  نیست؟«  كرایه آنان  زمان گرفتن  تا  را  ایشان  ماندن  باقی  »آیا  فرمود:  دوست  فدایت شوم!«  ات 
فرمود: »هر كس بقاى ایشان را دوست داشته باشد از ایشان است، و هر كس از ایشان باشد، اهل  دارى؟« گفتم: »آرى.« می

 ( 419، ص1دوزخ است.« )مسند امام كاظم)ع(، ج

 پیوند با خداى  هٔ  گمان رشت، بی چنین نكند اجتی به او پناه ببرد و او بتواند پناهش دهد اما  كسی كه برادرش براى رفع گرفتارى یا ح
 (317الحكمه، میزان ).  را بریده است جل  وز  ع

 ( 250، ص3یارى رساندن تو به آن كه ضعیف است از برترین صدقات است. )مسند امام كاظم)ع(، ج 

  ورزیدن آید: كوچك شمردن آن، پنهان داشتن آن و شتاب كار نیكی كه براى مؤمنی انجام شود جز با سه چیز نیك به شمار نمی
 ( 75، ص6، جالحیاةدر آن. )ترجمه 

   ،ملعون است كسی كه به برادرش تهمت  از پدر و مادر خودش  یتن  ىدرست همانند برادر هر مؤمنی برادر مؤمن دیگر است .
كه  ون است كسی كه براى برادرش خیرخواهی نكند و ملعون است كسی  لعون است كسی كه برادرش را فریب دهد، مبزند، ملع

 ( 467، ص1كند. )مسند امام كاظم)ع(، جبرادرش را غیبت 

  بر من گذشت و به من فرمود ( فروختم. روزى امام كاظم)ع می  من در مكانی كه كم نور بود لباس گوید:[]هشام بن حَكَم می :  
 ( 568، ص5ج ،  الحیاة .« )ترجمه است، و غش  حلال نیست فریب[=غش  ] ر، فروش در مكان كم نو !  اى هشام»

  و خداوند پیامبرى را مبعوث نكرد    ، كند تا او را به بهشت درآوردلق در حمایت خداست؛ خداوند رهایش نمی خ  سخاوتمندِ خوش
نمود. )مسند امام  خلقی سفارش میپدرم تا آن هنگام كه درگذشت همواره مرا به سخاوت و خوش .  مگر آنكه سخاوتمند بود

 ( 249، ص3كاظم)ع(، ج
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  ؛ پس بر نخیزد مگر آن كس  خدا او را پاداشی است برخیزد« هٔ اى ندا در دهد كه: »هان! هر كه بر عهددر روز قیامت آوازدهنده
 ( 249، ص3عفو كرده و آشتی داده باشد، كه اجر او با خداست. )مسند امام كاظم)ع(، جدیگران را كه ]در زندگی[  

  آنكه دین خدا را نیک بفهمد،  و    ]...[  ؛كامل كردن عبادت است وسیلهٔ  و    بینش، فهمی كلید  فهم شوید، كه نیک در دین خدا نیک
فهمی در دینش  كه در پی نیک كس    همچون برترى خورشید است بر ستارگان، و آن   ]بدون بینش[   بدعاشخص  بر    اشبرترى 

 ( 249، ص3شود. )مسند امام كاظم)ع(، جبر نیاید خداوند از هیچ عمل او راضی نمی 

 مسند امام  . تاس محروم از رحمتدیده است، و هر كه فردایش بدتر از امروزش باشد هر كه امروز و فردایش یكسان باشد زیان(
 ( 251، ص3كاظم)ع(، ج

  براى همنشینی    هنگامی براى كسب معاش، و    و زمانی: ساعتی براى مناجات خداوند،  بگذرد تان در چهار كار  بكوشید كه اوقات
نیازها  برآوردن  شناسانند و در باطن با شما خالصند، و ساعتی براى  هایتان را به شما می با برادران و افراد مورد اعتمادى كه عیب

 سازد.[ دیگر ساعات توانا می مندى از بهره گیرى از[ این ساعت شما را در ]بهره بدانید كه ، و ]نیستحرام كه  كسب نشاطیو 

ه خود وعدهٔ عمر  ، و هر كه بپیشه كندبخل    بسیار به فقر بیندیشد،فقر دهید و نه طول عمر، كه هر كس  هٔ  ن نه وعدبه خویشت 
 . ورزدحرص طولانی دهد،  

و نه  شما آسیبی رسد  جوانمردى  به ]عزت و[  كه نه  چنان از دنیا بهره برید  ،  با فراهم آوردن نیازهاى زندگی خویش از راه حلال 
براى انجام امور دین یارى جویید كه روایت شده »از ما نیست آن كس كه دنیایش را    شیوهٔ زندگی؛ و از این  شوید  اسراف دچار  

 ( 248، ص3براى دینش یا دین خویش را براى دنیایش ترک گوید.« )مسند امام كاظم)ع(، ج

  براى پندآموزى بس باشد، ]...[ و یاد مرگ   [روزگار ]و حوادث ایام ، و گذر آموختن و تربیت او كفایت كندبراى   ى آدمیهاتجربه
 ( 250، ص3براى بازدارى از گناه و نافرمانی كافی است. )مسند امام كاظم)ع(، ج 

  كه آخرش این است سزاوار است كه از همان آغاز به آن دل نبندند، و چیزى كه آغازش  ]بر سر گورى حاضر شد، فرمود:[ چیزى
 ( 247، ص3ن بیم برند. )مسند امام كاظم)ع(، جاست شایسته است كه از فرجام آ این 

 ؛ سزاوارترین دانش براى تو آن دانشی است كه عملت جز با آن درست نشود 
 ؛ شوىترین عمل براى تو عملی است كه در برابر آن بازخواست می و ضرورى 

 ؛ ترین دانش براى تو دانشی است كه صلاح و فساد دلت را به تو نشان دهدو لازم 
 ترین دانش آن دانشی است كه بر عمل تو در این دنیا بیفزاید.فرجام نیك و 

 ( 14259الحكمه، میزان . )]...[ رساند مپرداززیانی به تو نمی  شبه دانستن چیزى كه ندانستن پس 

  آن تو را    هٔ واسطاى است كه به  كرد فرمود: »آیا بین تو و خدا خویشاوندى امام كاظم)ع( به شخصی كه ]از خدا[ طلب مرگ می
حمایت كند؟« گفت: »نه.« فرمود: »آیا تو را اعمال نیكی است كه براى خویش پیش فرستاده باشی و بر گناهانت افزون باشد؟«  

اى مرگ[ هلاكت ابدى را آرزو می  ( 251، ص3كنی!« )مسند امام كاظم)ع(، ج گفت: »نه.« فرمود: »پس تو ]با تمن 



4 

 

 [  فرمود در سفارش به هشام بن حكم ]:  توصیف كرده  ند را در كتابش هست  كه اهل تعقل و فهمكسانی  خداوند تبارک و تعالی[
دهند و آنگاه از بهترین آن پیروى  ؛ همان كسانی را كه به سخن گوش می پس بندگانم را بشارت ده : »بشارت داده و[ چنین  

 [  17-18زمر، هٔ سور « ]انندكنند، اینانند كه خداوند هدایتشان كرده است و اینانند كه خردمندمی

ز آنچه خدا نازل  ا ":چون به آنان گفته شود : » و فرموده   نكوهش كرده  را نیز  كنندكه تعقل نمی   كسانیخداوند    اى هشام،  ]...[
پدرانشان  یا هر چند  آ.  "كنیمایم، پیروى می نه، بلكه از چیزى كه پدران خود را بر آن یافته "  : گویند می   ؛ "كرده است پیروى كنید

و    ناشنوایانقطعاً بدترین جنبندگان نزد خدا  : »و فرموده  [170بقره،  هٔ  ]سور «  اند؟رفته كرده و به راه صواب نمی چیزى را درك نمی 
نگ   [ 22انفال، هٔ  سور .« ]كنندكه تعقل نمی هستند  هاییگ 

شود، و آموختن  است، و علم به آموختن كسب می علم  هٔ  ]...[ اى هشام، نجات و رهایی جز به طاعت نیست، و طاعت به واسط
 با تعقل صورت پذیرد. 

 .تر شود تا سرانجام او را بكشدكام از آن بنوشد تشنه ماند؛ هر چه تشنه دنیا به آب دریا می]...[ اى هشام، 

زمین  شت در نیاید ]...[ همانا كِ اى كبر در دل داشته باشد به بهشت در  دانه هٔ ]...[ اى هشام، از تكبر بگریز كه هر كس به انداز 
كه    ، بالد و نه در قلب متكبر گردنفرازدر قلب شخص متواضع می   است،   هموار و نرم روید نه بر سنگ سخت. حكمت نیز چنین 

 نادانی. جهل و    اسباب داده و تكبر را از  قرار   شو دان تعقل  از اسبابخداوند تواضع را 

است، و خداوند    بهتر  جاهل  بیدارىِ عاقل از شب   تر از عقل باشد تقسیم نشده است. خوابِ ]...[ اى هشام، در بندگان چیزى كه بر 
هاى كوشندگان برتر بود، و هیچ  تلاش هٔ  كه عقلش از ]دستاورد[ همآنچنان   ،بود   اهل تعقلمگر آنكه    نفرستادهیچ پیامبرى را  

 . كرده باشدتعقل به خوبی در آن  آنكه را به درستی انجام دهد مگر واجب  تواند تكلیفی نمی  اىبنده 

هٔ  عقل و فرسایند   را در خود بمیران، زیرا طمع و چشمداشت كلید هر خوارى است و ربایندهٔ   مردمچشمداشت به  ]...[ اى هشام، 
 .زایل كندرا  ]و اندیشه[  و دانش ببردست، آبرو را ا جوانمردى]عزت و[ 

 .تر آیدكیفرها سریع هٔ نیكوكارى است و مكافات ستم از همترین خیر به پاداش، نزدیک  []...

را چیزى جز   آیا مردم  و  باشند،  زبان بدش اكراه داشته  به خاطر  او  با  از همنشینی  بندگان خدا كسی است كه  حاصل  بدترین 
 د؟  در آتش افكنَ   شان[سخنان ]و گناهان زبان 

 (( ع) العقول، باب سخنان امام كاظمتحف . )ترک امور بیهوده است دارىِ انساندین و از خوبی 

  ا كه  آنان  از  شگفتم  نوشیدنی در  و  خوراک  می ز  شدن  بیمار  ترس  از  در  اى  كه  آتشی  ترس  از  چگونه  كه  ]و  پرهیزند،  ایشان 
 ( 250، ص3پرهیزند! )مسند امام كاظم)ع(، جافتد از گناهان نمی  شان[زندگی 

  ا خویشتن گفت:  اى انجام داد اما از او پذیرفته نشد. پس باسرائیل خداوند را چهل سال عبادت كرد و سپس قربانی مردى از بنی
»این بر تو نرسید جز از خود تو و گناهی نیست مگر براى تو.« پس خداوند تبارک و تعالی به او وحی فرمود كه: »این كه ]نفس[  

 ( 486، ص1ات برتر است.« )مسند امام كاظم)ع(، جخود را نكوهش كردى از عبادت چهل ساله 

   كس نیست مگر آنكه او را دعایی مستجاب است.  كه نزد او آیند، زیرا هیچ هر گاه كسی از شما بیمار شد به مردمان اجازه دهد
 ( 215، ص3)مسند امام كاظم)ع(، ج


